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تجربه دیگران

آینده نگري و توصیه هایي براي شهر بهتر
یادي از شیوه اداره تهران بر اساس طرح جامع

چرا تهران «میدان» ندارد؟ آزادی که میدان نیســت. چرا تهران 
مرکز ندارد. توپخانه؟ بازار؟ 

زمانی که تهران بیش از چهار محله نداشت، عودلاجان، سنگلج، 
بازار و چاله میدان، شاید سبزه میدان و میدان ارگ، میدانش بود. 

بــا کودتــای ۱۲۹۹ ســیدضیا و روی کار آمدن رضاشــاه و رونق 
مدرنیته، توپخانه با ســاختمان پست خانه در جنوب و شهرداری در 
شــمال و بانک شاهی در شرق شکل میدان را به خود گرفت. چنین 
میدانی بــا آبنمای بزرگ و فواره های رنگینــش که برای ایرانی ها و 
مخصوصا تهرانی ها نو و شــادی آور بود، محلی برای تفریح مردم، 
به خصوص در شــب که فواره هــای رنگین به هوا می رفتند، شــد. 

لاله زار به گذری نو و دل انگیز برای پرسه زدن مدرن ها تبدیل شد. 
اولین طرح جامع تهران در ســال ۱۳۴۸ به وســیله شــادروان 
عبدالعزیــز فرمانفرمائیان و بــا همکاری ویکتور گروئن تهیه شــد. 
در این طرح ضمن طراحی هشــت مرکز ناحیــه در روی یک محور 
شــرقی – غربی، یک میــدان و مرکز اصلی در اراضــی عباس آباد، 
پیش بینی شــده بود. بد نیست یادآوری شــود که این اراضی تا قبل 
از تهیه طــرح جامع پادگان عباس آباد، به جــا مانده از دوره قاجار 
بود. برای پادگان عباس آباد و در جهت عمران این اراضی، از همان 
دوره قاجار دو رشــته قنات برای آن حفر کرده بودند. یکی به شمال 
غربی تا باغ فردوس و دیگری به شــمال شــرقی تــا قلهک امتداد 
داشــت و همین قنات ها در دوره صدر اعظمی حاج میرزا آقاســی، 
ضرب المثل مشــهور «اگر آب ندارد برای تو که نان دارد» را به ســر 

زبان ها انداخت. 
ســه سال پس از تصویب طرح جامع اراضی عباس آباد، شرکت 
نوســازی عباس آبــاد با مدیریت شــادروان مهنــدس ناصر بدیعی 
تشکیل شد که شــریف ترین و اولین شهرساز ایران بود؛ همان کسی 
که در طراحی و در ســاخت نارمک مشارکت داشت. پس از تملک 
ایــن اراضی و خلع ید ارتش از اراضــی عباس آباد، برای مرکز تهران 
مسابقه ای بین المللی آغاز شد  که در این مسابقه معماران معروف 
جهان، از جمله الوار التو و کنزو تانگه شــرکت داشــته و شــرکت 
مهندســان مشاور لولین دیویس برنده شد. متأسفانه کلیه اسناد این 
مســابقه بین المللی و کلیه نقشه های اجرائی شرکت لولین دیویس 
در هیجانات روزهای اول انقلاب اســلامی معدوم شــد. همان طور 
کــه بعد از انقلاب اراضــی عباس آباد همانند رو  انــدازی چهل تکه 
بــه فنا رفت. روح مرحوم مهندس جواد شهرســتانی شــاد، به یاد 
می آورم ماه های قبل از انقلاب به شــادروان مهندس بدیعی تأکید 
می فر مودند که اراضی شــمالی و شرقی شرکت نوسازی عباس آباد 
درخــت کاری شــود تا در آینــده به زاغه نشــین تبدیل نشــود. چه 
آینده نگری بــود او؟! اگر این همت در درخت کاری صورت نپذیرفته 
بود، اکنون اراضی عباس آباد چیزی در حد خاک ســفید و تهران نو یا 

سنگ دوقلوی گلاب دره بود. 
کار اجرای طرح مهندســان مشــاور لولین دیویس شــروع شد و 
شرکت نوســازی عباس آباد و دفتر مهندسان مشاور لولین دیویس، 
به ســاختمان مدرسه ســن لوئی (از قدیمی ترین مدارس فرانسوی 
در ایران) منتقل شد. همان ساختمانی که در دوران جنگ تحمیلی 
به زنــدان اســرای عراقی تبدیل شــد. بزرگراه مــدرس قطعه اول 
متروی تهران از ایســتگاه میردامــاد تا خیابان آپادانا (خرمشــهر)، 
پــل جهان کودک (بر روی مدرس) لایروبــی دو قنات، احداث پارک 
طالقانی و آماده سازی شــهرک دیپلماتیک از یادگاران آن دوران اند. 
شــهرک دیپلماتیک در همین مکانی که ترمینال بیهقی است برای 
سفارتخانه های کشورهای خارجی که در سطح شهر تهران پراکنده 
بودند، طراحی شده بود و مقرر بود سفارتخانه های خارجی همگی 
به این مکان منتقل و ســفارتخانه های قدیمی در ســطح شــهر به 
شــهرداری تهران بــرای کاربری هــای عمومی واگذار شــود. اولین 
موافقت نامه مبادله زمین برای احداث ســفارتخانه ها در دو کشــور 
بین دولت چین و دولت ایران به امضا رسید و دولت چین زمینی در 
پکن به دولت ایران داد و ایران ســفارتخانه خود را در پکن، احتمالا 
با طراحی مهندس امانت ســاخت. ولی متأســفانه ما نتوانستیم به 
تعهدات خود عمل کنیم و شهرک دیپلماتیک را به پایانه و پارکینگ 

بیهقی تبدیل کردیم. 
در همین جــا بد نیســت این نکتــه را هم اضافه کنیــم که قرار 
بود محل اقامت ســفرای خارجی نیز در ســواحل دریاچه لتیان که 
به صورت شــهرکی طراحی شــده بود منتقل شــود و نکته آخر در 
مورد اراضی عباس آباد: براســاس ســنتی قدیمی که ما ایرانیان از 
گذشــته های دور داشــتیم در احداث خانه و کاشانه و هر ساختمان 
عمومی برای خوش یمن شدن سکه ای در پی می انداختیم، شاه نیز 
در احداث این مجموعه چنین کرد. روز ۲۴ بهمن سال ۱۳۵۷ برخي 
با بیل و لودر و بلدوزر به محل آمدند و مشغول حفاری شدند وقتی 
از آنها ســؤال شد که چه کار می کنید؟ جواب دادند که در این مکان 

شاه گنجی را پنهان کرده است و ما به دنبال آن هستیم؟!!! 

دریچه

روحیه فردی
 و انتخاب ائتلافی  

باشــد،  کــه  هرچــه  انتخابــات 
نمونــه ای از تلاش ما بــرای زندگی 
فــردی اســت. اگــر این گفتــه نقل 
بــه مضمــون افلاطــون را بپذیریم، 
بسیاری از مناسبات سیاسی از جمله 
انتخابات شورای شــهر را می توانیم 
با وضعیت روحی و خاســتگاه های 
فردی و اجتماعی افراد بررسی کنیم. 
و  شــهر  شــوراهای  انتخابــات 
روســتا، بــه دو دلیل در بســیاری از 
مــوارد تابــع ائتلاف هــا و جمع ها و 
گروه ها می شــود. در این مــوارد به 
جــای انتخاب یک فرد، فهرســتی از 
چند نامزد به توافق رســیده به عنوان 
لیســت پیشــنهادی ائتــلاف مطرح 
می شــود تا مــردم بتواننــد از میان 
ازدحــام کاندیداهــای مختلف- که 
در شــهرهای بــزرگ بعضــا بــرای 
بــه  هســتند-  ناشــناخته  عمــوم 
افــرادی با ســلایق نزدیک تر به خود 
رأی دهنــد. نظام رســیدن به چنین 
ائتلاف هایــی گاه ســاده – خصوصا 
در شــهرهای کوچک- و گاه بســیار 
پیچیده است چراکه هر ائتلافی برای 
حداکثری  مشــارکت  به دست آوردن 
مــردم ناچــار اســت که دســت به 
انتخاب هــای جــدی و بــا تأکید بر 
موضوعات کلیدی بزند.  رســیدن به 
یک ائتلاف می تواند مردم متمایل به 
جریــان مورد نظــر را از اتلاف وقت، 
ســردرگمی و اضطراب نجات دهد. 
در اینجا، مســئله این است که مردم 
نزدیک  برای همه کاندیداهای طیف 
به خود احترام قائلند اما رأی خود را 
به فهرســت ائتلافی می دهند به سه 

دلیل که عموما منشأ روانی دارد: 
۱-اعتماد به ریش سفیدها

۲-دوری از تنش هــای پس از اعلام 
نتایج

۳ دوری از تنش هــای گروهــی بــا 
همفکــران خود که رأی نیاورده یا در 

فهرست نبوده اند.
در ایــن میــان امــا یــک نکته را 
نباید نادیده گرفت، هــر انتخابی که 
براســاس فهرســت ائتلافی صورت 
فهرســت هایی  مورد  (در  می گیــرد 
کــه عموما بــه تأیید ریش ســفیدان 
و  فرهنگــی  جریان هــای سیاســی، 
اجتماعــی) می رســد ایــن ظرفیت 
را بــرای فــرد رأی دهنده بــه وجود 
رأی آوردن  از  پــس  کــه  مــی آورد 
نامزدهای فهرســت، از طریق همان 
ریش سفید از آنها طلب مطالبه کند. 
عموما ائتلاف هایــی که اخیرا در 
انتخابات پنجمین دوره شورای شهر 
صورت گرفت، فهرســت هایی بدون 
این  به همراه داشــت.  ریش ســفید 
موضوع به خودی خود نشان دهنده 
افزایش روحیــه کار گروهی نامزدها 
بوده و طبعا چه از نظر محیط زیستی 
و چــه از نظــر اثربخشــی سیاســی 
قابل تقدیر اســت اما فهرســتی که 
منبــع و مرجــع گزینش آنهــا، فردِ 
سرلیست است چطور می تواند برای 
مطالبه گری  فضــای  رأی دهنــدگان 
را ایجــاد کنــد؟  براســاس دانــش 
مشــاوره ای، مطالبه گــری جمعی و 
مطالبه گــری فــردی دو تفاوت مهم 
به عنوان شــهروند یک  دارند. شــما 
انتخاب رئیس جمهور،  از  کشور، پس 
چه به او رأی داده باشید و چه نداده 
باشــید، حق مطالبه گــری دارید این 
موضــوع امــا در مــورد مطالبه گری 
جمعی با چالش هایی همراه اســت. 
تعدد افرادی که به شوراهای شهر راه 
پیــدا می کنند، مجال مطالبه فردی را 
از فردِ رأی دهنده می گیرد و به نوعی 
او را تحت این فشــار قرار می دهد که 
« اگر به فــرد یا افرادی که مرجعیتی 
فردی آنها را برای من گزینش نکرده 
رأی بدهم چــه ضمانتی وجود دارد 
که آن افــراد مطالبه گر مطالبات من 
باشــند؟» چنین پرســش هایی صرفا 
پرســش های سیاسی نیســتند، ما در 
نظام خانواده و تربیــت هم با چنین 
ســؤالاتی مواجه هســتیم و شاید به 
همین دلیل است که از کودکی، سعی 
می کنیم نظام خانواده را براســاس و 
حول محــور یک فرد (پــدر یا مادر) 
باور کنیم و در مراتب بعدی، خواهان 
این هســتیم که پیوندهای خانوادگی 
و فامیلی ما با مرجعیت ریش ســفید 

فامیل عمیق تر شود. 
* مشاور و مدرس دانشگاه

 رضا بهبهانى
 استاد دانشگاه و شهرساز

 پرویز پیران

میهنِ ما به شدت توانمند است اما اخلاق فردی و جمعی به دلایل 
متعدد به خطر افتاده؛ یکی از مهم ترین دلایل آن، قبح زدایی از فساد 
و زیرپاگذاشتن ارزش های بنیادین، یک شبه ره صد ساله رفتن است. 

شوراهای شهر و روستا به دلیل محلی بودن، می توانند پلی تلقی شوند 
برای به میدان کار و تلاش آوردن مردم و زدودن دیوار بلند دشمنی، 

بی اخلاقی، رانت خواری و انواع سوءاستفاده

امید اســت که برجسته ترین شــیرزنان و جوانمردانی آگاه، آشنا به ۱   
شــرایط کشور و دوستار واقعی این خانه مشترک، ایران عزیز، دارای 
تجربه مفید و سابقه ای پاک، آنانی که دغدغه وحدت تمامی ساکنان 
این مرز و بوم را در ســر دارند، خواهان مشــارکت پایــدار، واقعی و فعالِ 
یکایک ایرانیان اند، رنج، درد و نیاز های محرومان را به خوبی می شناســند، 
از درگیری ها به هر نام و علتی بیزارند، به راستی و آگاهانه هرگونه زدوبند، 
باندبازی و رانت خوری و رانت دهی را زهری کشــنده به شــمار می آورند، 
منافع واقعی و نیاز های گوناگون، حیاتی و فوری شــهر و روستای خود را 
می شناســند و برآمده از رأی پاک اکثریت انتخاب کنندگان شهر و روستای 
خویش محســوب می شــوند و تنها و تنها برای خدمتی ماندگار به میدان 
آمده اند، بر کرســی های عضویتِ شــوراها تکیه زنند که چنین بادا. پس از 
شکل گیری اولین شورای شهر تهران، برگزیدگان محترم بر این ناتمام منت 
گذارده از او خواستند با آنان به گفت وگو نشیند. در آن جلسه با برشمردن 
کاســتی ها و تناقض های گوناگون و مســئله آفرینِ قانون حاکم بر شوراها، 
سه پیشنهاد مطرح و دلایل و ضرورت آنها به بحث گذاشته شد. نخستین 
آن سه پیشنهاد تکثیر شورا از طریق شوراهای منتخب محله ها بود که به 
دلیل مســکوت بودن این اقدام، نگارنده با بهره گیری از تبصره یکی از مواد 
قانون شــورا، طرح شــورایاری محله ای ایران زمین را که نخستین بار برای 
برنامه فقرزدایی و مشــارکت مردمی شــیرآباد زاهدان طراحی شده و به 
اجرا در آورده بود، پس از بازبینی و درنظرگرفتن شــرایط تهران، به شــورا 
هدیه کرد. پیشــنهاد دیگر آغاز برنامه آموزش عمل محورِ اعضای محترم 
شورا و ســومین پیشــنهاد اعلام موضع اعضا درباره مسائل ، معضلات و 
راه حل هریک بر پایه نظرســنجی از متخصصان هر حیطه در قالب تدوین 
اولین منشــور شهر تهران بود که سه سال بعد با پایمردی یکی از اعضای 
محترم شــورا به فرجام رسید. نگارنده به شــهادت چهار پژوهش جامع 
و انتشــار چندین اثر در بیش از ۲۰ ســال پایداری و شهروندمداری آن هم 
براســاس شــرایط تاریخی و اکنونی شهر و روســتا در ایران را راهبرد های 
بدون جایگزین ملــی، منطقه ای و فضایی مکانی اعلام و با تدوین شــهرِ 
شهروندمدار و ۲۱ پروژه تعریف شــده در قالب شهرِ شهروندمدار، بارها از 
آن دفاع کرده اســت. اکنون نیز ایمان دارد که ایــن دو راهبرد چنانچه بر 
پایه ویژگی های تاریخی، اقتصادِ سیاســی، اجتماعــی، فرهنگی و فضایی 
و براســاس موقعیت ســنجی علمی و کاملا مســتند و بــا تحلیل دقیق 
توانمندی های بالقوه و در دســترس، مبنای برنامه جامع فعالیت شورا ها 
در محدوده زمانی چهارساله به شمار آید و با مشارکت واقعی مردم و نه 
دغل کاری به نام مشارکت، به اجرا درآید و نظارت همگانی درهم تنیده با 
دانش متخصصان نامداخله گر بلکه تسهیل کننده امور، در تمامی مراحل 
جزئی از برنامه ها و مراحل هر برنامه ای به حســاب آید، کاری کارســتان 
به فرجامی نیکو خواهد رســید. پایــداری داروی بی همتای ناپایداری هر 
دم ژرف ترشــونده کنونی فضا مکان ایران زمین، ازجمله شــهر ها و به ویژه 

در تدویــن برنامه پایداری شــهری و روســتایی کشــورِ عزیزمان، ۲ تهران است. 
شهروند بر بنیاد حقوق و مهم تر از آن، وظایف شهروندی، آن هم 
بــه دلیــل کمترتوجه کردن به وظایف و تأکید یک ســویه بیشــتر 
بر حقوق، از ســوی فرهیختــگان و آحاد مردم و بالاخــره موضوع اصلا 
توجه نشده اما بسیار حیاتی و لازم یعنی نهادینه  و درونی  کردن شهروندی، 
محور منطقی و روش شــناختی آغاز نگریستن بر پایداری است. زیرا آن گاه 
که شــهروند به گونه ای روشــمند، محور و بنیاد مرکزی برنامه ای فضایی 
مکانی، تلقی شــود، اجزای برنامه، نه براســاس خواست محقق بلکه در 
رابطه ای منطقی با محور اصلی، یکی پس از دیگری مشــخص می شوند 
و در برنامه ای علمی و عملی، جایگاه مناســب و روش شناسی دقیق خود 
را می یابنــد. زیرا با درنظرگرفتن شــهروند می توان از خود پرســید که چه 
مسئله ای حیاتی ترین اســت؟ پس از پاسخ منطقی، دوباره همان پرسش 
تکرار شــده و در پایان، زنجیره به هم پیوســته اولویت ها و اهمیت هر یک 
آشکار می شــود. به این شکل که هر گاه شــهروند مرکزیت برنامه فراگیرِ 

سلامتی تمامی انسان های یک کشــور، موضوعی ملی است. ۳ پرداختن به شهر شود، اولین محور به شکلی بدیهی سلامتی اوست. 
اما در شــهر و روســتا آنچــه به فضــا مکان مربوط اســت، 
آلودگی های محیطی اســت. در ایــران آلودگی هوا و موضوع 
نادیده گرفته شده آلودگی صوتی شدید در برخی مناطق، آلودگی آب، خاک، 
نابودی و فقدان فضای ســبز، تولید زباله و به دلیل ناتوانی در بازیافت که 
طلای کثیف خوانده می شــود، امحای زباله کــه در برخی نقاط از جمله 
شــمال کشــور به آلودگی های جدی محیطی از جمله نابودی جنگل ها 
منجر شده است، آلودگی های اشاره شده از جمله عوامل جدی صدمه بر 
سلامتی شهروندان و ساکنان به طور کلی است. امروزه فراتر از شهروندان 
از ســاکنان نیز برکنار از ویژگی هایشان یاد می شود که باید حقوق آنان نیز 
مانند شهروندان محترم شمرده شود. زباله سوزی معضل محیطی دیگری 
اســت که هوای آلوده را آلوده تر می کند. مســئله فاضلاب های شــهری 

و صنایع را نیز باید به این فهرســت افزود. در روســتا اســتفاده گسترده از 
سموم و کود شیمیایی که از طریق محصولات کشاورزی و باغی به چرخه 
موادغذایی مصرفی مردم وارد می شــود، مسئله ای جدی است. در پایان 
نیز آلودگی شــدید آب و خــاک را دامن می زند و تشــدید می کند. آبیاری 
کشــت و کار با آب های آلوده و گاه خطرناک و امحای زباله بیمارســتانی 
به شــکلی غیراصولی را نیز نباید از یاد برد. باید توجه داشــت که مناطق 
شــهری به ویژه مناطق گران تر شــهرهای بزرگ و ســرآمد همه مکان ها، 
تهران، از نظر کیفیت زیستی، شرایط بسیار نامطلوبی دارد. هجوم سرمایه 
به ویژه انواع رانت در ترکیبی نادرســت با ســاختار اداری شهرها، به جای 
ســرمایه گذاری در بخش های تولیدی اشتغال زا، اصطلاحا زمین گیر شده، 
ضمن نابودی گســترده فضای ســبز از قدیم موجود، نابودی سرمایه های 
شهری و ملی را به دلیل تخریب زودهنگام بنا های موجود، دامن می زند. 
همچنین ضمن ایجاد فســاد گسترده و شدیدا مســری و پایدارشونده، به 

آلودگی های محیطی به ویژه آلودگی صوتی منجر می شود.
آثار آلودگی صوتی هنوز در تهران و ســایر شهر ها مورد بررسی جدی 
قرار نگرفته اســت. حیطه آلودگی آفرین دیگری کــه در دو دهه اخیر به 
شــکل روزانه تشدید می شــود، آلودگی ناشــی از امواج موجود در فضا 
ازجمله امواجِ تلفن همراه و ســایر وســایل مدرن ارتباطی است. امروزه 
متخصصان مغز و اعصاب و سایر رشــته های مرتبط، ظهور بیماری هایی 
بــا تظاهر بیرونی شــامل ترکیب آثار بیرونی چند بیمــاری مغز و اعصاب 
که هنوز علت اصلی بروز آنها ناشــناخته مانده اســت را به وجود و رشد 

پس از سلامتی، هر شهروند نیازمند سرپناه است تا پس از غوغای ۴ باورنکردنی امواج یادشده نسبت می دهند. 
روزانه زندگی، شــب هنگام، در سرپناه خود ســر بر بالین نهاده، 
دمی بیاساید. در این رابطه مســئله اجاره بها به عنوان مهم ترین 
رقم سبد هزینه های خانوار به ویژه پنج دهک پایین هرم درآمدی، معضلی 
بسیار جدی است. به ویژه در شرایط ناکافی بودن درآمد، رقم بالای نرخ فقر 
مطلق و حتی نســبی برای درصدی که گرچه بالاتر از خط فقر قرار دارند، 
با محرومیت گســترده و رو به رشد دست به گریبان اند، مسئله ای رنج آور و 
دائمی می شود. مسئله مهم دیگری که اکنون فقط خاص شهر های بزرگ 
و متوســط نبوده، به برخی شهر های کوچک و شهرنما ها نیز هرچند فعلا 
محدود، ســرایت کرده است. موضوعی اســت که به اشتباهی نادرست و 
برای ســاکنان این قبیل سرپناه ها، ناخوشــایند و آزاردهنده، حاشیه نشینی 
خوانده می شود. با وجود هشدار درستِ متفکران برجسته شهری که پس 
از ســال ها پژوهش میدانی گسترده بر نادرســت بودن این مفهوم آن هم 
برای بیش از ۴۰ سال تأکید روا داشته اند، هنوز برخی بر کاربرد آن پافشاری 
می کنند!!!! ســازمان ملل متحد نیز با نقد مفهوم حاشیه نشــینی از عنوانِ 
اسکان غیررسمی یاد کرده است. واژه غیررسمی در آن هنوز مسئله زاست. 
نگارنده در سال های اخیر از عنوانِ اجتماعات سرپناه خودساخته، استفاده 
کرده و برعکس خیل عظیمی از محققان، مســکن خودساخته را معضل 
شــهری نمی داند. متأســفانه کارشناســان و مســئولان زیادی که هنوز از 

مفهوم حاشیه نشــینی استفاده می کنند، آن را چون معضل می نگرند. اما 
به راستی سرپناه خودساخته که امروزه گاه تا ۴۰ درصد سرپناه های برخی 
از شــهرها را در بر می گیرد، گرچه ناخوشــایند اســت و با کرامت انسانی 
سازگار نیست، راه حل یا برنامه ریزی مردمی برای حل نداشتن مسکن است 
یا معضلِ شــهری؟ اگر بیش از ۱۰  میلیون نفر که بدین شکل هزینه داشتن 
ســرپناهی را از ســبد نحیفِ هزینه های خانوار خود حــذف کرده و نوعی 
ارتقــای درآمدی را تجربــه کرده اند، قادر بدین کار نبودند و برای داشــتن 
ســرپناهی مجبور به پرداخت اجاره بها و اصطلاحا پول پیش می شــدند، 
در شرایط کم درآمدی، بی کاری آشکار و پنهان، فقر نسبی و مطلق (توجه 
شــود که این نوع اســکان با اجاره دادن یک یا دو اتاق به خیل گسترده ای 
از محرومــان جایی براي زیســتن داده اند)، میزان آســیب های اجتماعی 
چقدر افزایــش می یافت؟ تعداد خیابان خوابان، زیــر پل و پله خوابان، به 
چه میزان بالاتر می رفت و جدی تر می شــد؟ مسئله دیگری که باز هم به 
مســکن محرومان و لایه های پایین و در موارد محدود تری به لایه سوم و 
چهارمِ هرم درآمدی مربوط است، موضوعی است که بازهم به اشتباهی 
با آثار مخرب برای مشــارکت مردمی، مناطق فرســوده شــهری، خوانده 
می شود. راه حل ساده لوحانه ای نیز تحت عنوان تجمیع پلاک ها و اسکان 
صاحبان آنها در آپارتمان به جــای خانه های کوچکِ حیاط دار آنانِ یعنی 
تجمیع به شــکل عمودی به امید کسب فضای لازم برای انجام بهسازی 
و نوســازی محیطی، مطرح و بار ها و بارها تکرار شــده و می شــود که نه 
با شــرایط کشــور و روحیه مردم همخوان اســت و نه تاکنون از حدودِ ۱۰ 
درصد، تجمیع بیشــتری را تجربه کرده و در کنار آن، با نارضایتی گسترده 

کسانی همراه بوده است، که بدین کار مبادرت کرده اند. این آرزوی تجمیع 
در صورت تحقق نیز به معضلات، سرنوشت و حتی فلاکت درصد مهمی 
از مستأجران این گونه بنا ها که با بهسازی و نوسازی قادر به تقبل افزایش 
اجاره بها نیســتند، کاملا بی توجه بوده و رانده شدن مستاجران به فضاهای 

پس از سرپناه، شهروندان و درمجموع ساکنان باید هر صبحگاه ۵ زیستی به مراتب کوچک تر از آنچه داشته اند را نظاره می کنند. 
از منزل بیرون روند و به کاری مشــغول شــوند. اینجاســت که 
بحث حمل ونقل شهری، مسائل متعدد آن و ترافیک سرسام آور 
به فهرســت مشــکلاتِ در انتظار راه حل عملی و بهینه، افزوده می شود. 
ترافیکی که در چندین ســاعت از شــبانه روز زمین گیر است، ده ها معضل 
دیگر را از پی خود شــکل می دهد. مثلا معضــلات عصبی و روانی و آثار 
ناشــی از رنج روان آدمیان، هزینه های اتلاف وقت در ترافیک و مهم ترین 

عامل مهم در افزایش آلودگی هوا. 
شهروندی که معضلات ترافیک باورنکردنی را به جان خریده و از سرپناه 
خویش بیرون آمده باید در جایی به شغلی مناسبِ کرامت انسانی، یعنی 
در درجه نخست شغلی شریف مشغول باشد و درآمدی کافی برای گذرانِ 
زندگی ای آبرومندانه به کف آورد. گرچه ایجاد اشتغال امری ملی است و 
تابع سرمایه گذاری مولد و اشتعال زا، شهر ها که در دوران جهانی سازی از 
بالا یا از دریچه اقتصاد، در سرمایه داری قمارخانه ای، عرصه دگرگونی های 
پرشــتاب اند، باید در ایجاد اشــتغال ســهمی جدی داشته باشــند. از این 
روی مدیریت بــه روز، مردمی و آگاه نه تنها برای اشــتغال، حداقل برای 
افزایش درآمد خود باید زمینه ســرمایه گذاری های مولد و پاک را مهیا کند 
و انگیزه هــای لازم را پدید آورد تا به فروش فســاد انگیز و مخرب فضای 

چنانکه ملاحظه می شــود با انتخاب بهترین راهبرد های حیاتی، ۶ شهری به اقلیتی آلوده به انواع رانت، مبادرت نکند. 
مســائلی که باید مدیریت شــهری برای بهبود زندگی شهروندان 
و براســاس حق مشــخص و خاص به شهرِ مشــخص (حق به 
شــهر) برای بهبود هر آن کــس با هر ویژگی که در شــهر زندگی می کند، 
انجام دهد، به نحوی روش مند، یکی پس از دیگری خود را آشکار می کند. 
شهروند، در سطح شــهر باید ایمن باشد، پس آمادگی کامل و همه جانبه 
برای وقوع ســوانح طبیعی و انسان ســاخت، از آموزش همگانی، درست 
و پایــدار تا ایمن بودن در مقابل تمامی ناامنی ها از منابع مختلف شــهری 
و روســتایی، امنییت روانی، جلوگیری از آسیب های اجتماعی و روانی نیز 
از راه می رســند. شهروندان و ســاکنان نیازمند اوقات فراغتِ مفید، کافی 
و خلاق اند، باید در شــهری ســرزنده، پویا، فاقد اغتشــاشِ سیما و منظر، 
با هویت، خوانا، دارای زیر ساخت های مدرن و دائما نوشونده و آینده نگرانه 
باشــند. نیازمند نظارت کردنِ دائمی، خواهان شــفافیت و پاسخ گویی و از 
همه مهم تر حضور و مشارکت واقعی و فعال در تمامی عرصه ها، جوانب 
و مسائل شهرند. بیهوده نیست که امروزه برنامه ریزی مشارکتی در تمامی 
ســطوح، از خرده محله یا واحد همســایگی تا ســطح ملی و بین المللی، 

بحــث درآمد شــهری در ایران بحثی مســتقل و فوری اســت ۷ راهبردی لازم الاجرا و حیاتی تلقی شده است. 
که برگزیدگان شــورا باید به مجرد ورودِ رســمی به شورا بدون 
لحظه ای درنگ بــه آن بپردازند. فروش ناعادلانه تراکم جدای 
از ظلــم به امروزیان و آیندگان و جان بخشــیدن به نوکیســگی ضدملی، 
قطبی کــردن شــدید جامعه شــهری و دامــن زدن به بغــض اجتماعی 
وحدت شــکن، نابود کننده ســرمایه اجتماعی دســتگاه ها به ویژه شوراها 
و شــهرداری ها، حاوی فسادی مســری، بدنام کردن گروه ها و سازمان ها، 
ضدشــهروندی و ضد پایداری شهری، به بن بســت قطعی رسیده است. 
شــورای شــهر تهران باید بــر ارگانی بــا بدهــی ۶۰  هزار میلیارد تومانی و 
پیش فــروش یک  میلیون مترمربع تراکم و ده هــا پروژه ناتمام نظارت کند 
و آن را هدایــت کنــد. نگاهی گذرا به مناطقی از شــهر تهران و مقایســه 
آن با تصاویر سراســری ۳۰ ســال پیــش، به خوبی نشــان می دهد چه بر 
سرِ این شهر آمده است. خرید تخلف ســاختمانی بی حیثیت کردن قانون 
و قانون مداری اســت. بااین همه بی انصافی اســت اگر فراموش شود که 
اقدامات ارزشمندی نیز به فرجام رسیده و صدها مدیر، کارشناس و کارمند 
شــریف و زحمتکش نیز در شهرداری های کشــور به کاری مولد و مثبت 
مشــغول اند که بسیاری از آنان از شیوه کنونی کسب درآمد، رنجی جانکاه 
می برند و آرزومند توقف و جایگزین کردن آن هســتند. اما مســئله فروش 
تراکم که اقلیتی با آن به نابودی شــهر کمر بســته اند و شیوه مرسوم آن، 
آن قدر مسئله زا و نادرست است که فداکاری ها، اقدامات مثبت و زحمات 
اکثریت کارکنان را تحت الشعاع خود قرار می دهد. باید اضافه کرد درآمد 
ســالم شهر، حتی قادر به پرداخت بخشی از هزینه جاری شهر نیز نیست. 
پس چه باید کرد؟ در اولین گام باید به بررســی شیوه های کسب درآمد در 
کلان شهرهای مشابه تهران آن هم با انجام پژوهشی مقایسه ای و ضربتی 
به روش های گوناگون، اقدام کرد و در صورت موضوعیت داشتن، برخی از 
آنها را فورا عملیاتی کرد. درعین حال، باید به فهرســتی از توانمندی های 
فــراوان تهران که می توانــد درآمدی پایدار را رقم زند دســت یافت و به 
توانمندی های بالقوه ای اندیشید که در کوتاه مدت، میان مدت و بلندمدت، 
قابل دســتیابی اند و فورا زمینه های بالفعل کردن آنهــا را آماده کرد و به 
اجرا درآورد. استفاده از امکانات شهر ها، عادلانه نیست؛ عدالت در تمامی 
ابعاد و وجوه شــهر، اقدام مهم دیگری اســت. شفاف ســازی قراردادها، 
گامی حیاتی اســت. در فرجام نوآوری در درآمدزایــی، بحث و اقدام روز 
دنیاســت. از روز نخست فعالیت، باید تشکلی داوطلبانه از متخصصین و 
صاحب نظران شــریف و آگاه پدید آید. به میدان آوردن آحاد مردم شهری 
معجزه ســاز است. شــهر گردی پویا و فرهنگ محورِ نامخرب، حیطه مهم 
دیگری اســت. از ورود جهان بــه دوران انقلاب گردشــگری، بیش از دو 
دهــه می گذرد. نگارنده ســال ها پیش در معرفی طــرح جامع و مردمی 
برنامه ریزی گردشگری از ۱۳ نوع گردشگر یاد کرده است که تنها دو مورد 
آن، مناســب ایران نیست. برگزاری انواع همایش های بین المللی خود کفا 
و سودآور، نقل محافل شهری اســت. استفاده دائمی از امکانات موجود 
در شهر ها، بنا هایی مانند گالری های هنری، انواع سالن، تئاتر و آمفی تئاتر، 
برای اقدامــات مختلفِ درآمدزا را نیز نباید از یاد برد. ســخن در این باب 
بسیار اســت، لیکن نگارنده باور دارد که با صداقت، شفافیت، پاسخ گویی 
همراه با خدمت، مردم پای در راه یاری دهی می گذارند، آن گاه به راســتی 

میهنِ ما به شدت توانمند است. باید التهاب عمومی به آرامش، ۸ معجزه امری روزمره می شود. 
دوســتی و کار و تلاشِ دیگر خواهانه بدل شود. اخلاق فردی و 
جمعی به دلایل متعدد به خطر افتاده است. یکی از مهم ترین 
و شــاید مهم ترین دلیل آن، قبح زدایی از فســاد و زیرپاگذاشتن ارزش های 
بنیادین، یک شبه ره صد ساله رفتن، آن هم بدون کمترین دلیل و بدون هیچ 
توجیهی اســت. شوراهای شهر و روســتا به دلیل محلی بودن، می توانند 
پلی تلقی شوند برای به میدان کار و تلاش آوردن مردم و زدودن دیوار بلند 
دشمنی، بی اخلاقی، رانت خواری و انواع سوءاستفاده. مسئولان محترم در 
ســطح ملی نیز با استفاده از نظرات اندیشمندان شریف و آگاهی  که خود 
قبول دارند و در صداقت و میهن دوســتی و درد مردم داشتن آنان تردیدی 
نیست و از حب و بغض های متداول تا آنجا که ممکن است تهی یا بر آنها 
دهنه زده اند، بخواهند تا به تدوین گزارش تصویر واقعی کشــور با تأکید بر 
نقاط قوت و ضعف، همت گمارند، معضلات هر حیطه را فهرســت کنند 
و در رابطه با هر مســئله، راه حل های عملی را برشــمارند. جامعه ایران 
باید وارد دوران نهاد سازی شود. حضور واقعی مردم پیش شرط موفقیت 

چنین فرایند راهبردی است. چنین بادا. 

چند توصیه برای برگزیدگان انتخابات شوراهای شهر و روستا

تهران از منتخبانش چه مي خواهد؟

سیده اکرم میرزایى*


